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شناسی است. عارفان  بحث از ورای طور عقل از مباحث قدیمی در شناخت چکیده:

گونه معارف  دانند. این مشهودات خود را بالاتر از حد ذهن طبیعی و عقل بشری می

شوند و یا عقل ستیز. در این مقاله  پذیر تلقی می معمولاً یا قابل تأویل و در نهایت عقل

د دارد؛ با بررسی حقایق و معارفی که باره وجو  این پس از نقل نظراتی که در

شود بخشی از حقایق عرفانی در  داند مشخص می الدین عربی ورای طور عقل می ییمح

آید که اصولاً از حوزة تصورات و  دست می مراحلی بالاتر از عالم عقل و جبروت به

یت الهی قرار دارد که کثرت در ای از واقع تصدیقات عقلی خارج است و در حیطه

عربی اصولاً خیالی  الدین ییالله از دید مح دیگر عوالم ماسوی جا راهی ندارد، ازطرفآن

باشد و از جانب سوم لازمة رسیدن به ماورای عقل وارد شدن در احوال  و غیرثابت می

جا خود عقل ت عقل و عاقلی مطرح نیست. در اینسکر و فنا است که در این حالا

 لی قدسی و کاملاً انتزاعی. است که به قضاوت نشسته، البته عق
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  :مقدمه
غرب بوده است. در  فلسفة ةگفتمان غالب در محدود ،در قرون اخیر راسیونالیزم و محوریت خرد

های بارز و  حکمت صدرایی نیز عقلانیت و خردورزی از خصیصه ویژه بهسنت فلسفی اسلامی 

یت واقع  ای به عنوان دریچه ند عقل را بهچاست. در عرفان اسلامی هر علامت انسانیت انسان

 ج از آن محدوده کارایی خود را ازاند که در خار هایی نیز قائل شمارند، اما برای آن محدودیت می

ا دیگر جآید. آن کار نمی هایی باطنی از حقیقت به یا کشف لایههد و برای کشف حقیقت د دست می

 جوی حقیقت است.و دیگر تعقل نوعی طلب و جست عبارت بهشهود و علوم حضوری است.  ةعرص

 از استفاده و مبادی سوی به تفکر با فرض سلامت ذهن و آلاتش ، حرکت منطق معنای که در چنان

دنبال جزئیات باشد   هباست، که اگر  مقاصد به لال و رسیدنپیدا کردن حد اوسط و استد برای ها آن

است و اگر بدون رویه حد اوسط را بیابد   «تعقل»دنبال کلیات باشد  شود، و اگر به نامیده می «تخیل»

کارایی عقل رساندن انسان به  انتهای .(198 و 106 :تا سینا، بی ابن) شود نامیده می «قوه قدسیه»یا  «حدس»

باشد که دیگر با پای عقل  الیقین می الیقین و حق سوی عین اما این ابتدای حرکت به الیقین است؛ علم

 کنند.  معرفی می« ورای طور عقل»پذیر نیست. این محدوده را اهل عرفان  امکان

 ضرورت بحث 

همراه ، بودن خداوند و داشتن صفاتی متعددزمانِ خداوند، بسیط  هم ول و آخر و ظاهر و باطن بودنا

در  کم دست و امثال آن )وحدت در عین کثرت( حال واحد بودن او چیز بودن خداوند و درعین همه

ها عقل است،  گاه اصلی آن نماید. روشن است که برای اهل فلسفه که تکیه ابتدای نظر متناقض می

ظر آسان ن شاید حل مشکل میان عقل و کشف به ها دشوار خواهد بود؛ گونه پارادوکس پذیرفتن این

صراحت تحقق اموری که با  عربی به نماید که عارفی مثل ابن خوبی رخ می باشد، اما مشکل وقتی به

حال از هرپذیرد. در عنوان اموری ورای طور عقل می هاصل عدم اجتماع نقیضین سازگار نیست را ب

شود؟  یرو گریزی نیست: ورای طور عقل کجاست و چه نوع معلوماتی آنجا یافت م سؤالات پیش

ای آیا عقل فلسفی در مورد  فرض وجود چنین محدودهجا منطق صوری کارایی ندارد؟ باآیا آن

عقل  دسترس تواند به در موضوعات و محمولات این محدوده هیچ حکمی ندارد؟ یا لااقل می

ردورزی یا نوعی خرد قدسی یافت ها حکم کند؟ آیا نوعی از عقل و سطحی از شدت خ آننبودن 

 شود قدم گذارد؟  جایی که ورای طور عقل معرفی می درحدی تاه بتواند شود ک می
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 :روش تحقیق

های  گشایی روشن است که بررسی ما در این مقاله بر محور منطق و خود عقل و توضیحات و راه

البته پس از نقل الدین قونوی و مولوی خواهد بود. مانند صدر صدرا و عارفانیحکیمانی مانند ملا

کند.  ها تصریح می ورای طور عقل بودن آن الدین عربی به ییهای عرفانی که مح گزارهمواردی از 

 دیگر اصولاً پذیر نیست و ازطرف یابی عینی مشهودات عارفان برای ما امکانحقیقت ازطرفی بازدر

گذرد و با خردورزی توأم  از مسیر عقل می رهاوردهای عارفانه طبعاً بارةنظری در هر نوع اظهار

عرفان تحقیقاتی دارند ناچار عقل خود را  ة فلسفةمحققان غربی یا شرقی که در زمین همةاست. 

اند. بنابراین نهایت کار ما آن خواهد بود که به عقلانیت مورد نظر عارفان نزدیک شویم  قاضی کرده

عربی  کار بندیم. خوشبختانه خود عارفان و ازجمله ابن کوشش خود را در درک منطق آنان بهو 

 .استگشا  اند و این برای ما راه کار بسته های عرفانی به هایت سعی خود را در خردپذیر کردن گزارهن

 :پیشینه بحث

الاول لا ند له و لا ضد له و »برد:  کار می را به« عرفان عقلی»شناخت خداوند عبارت  ةارسینا درب بنا

و   (65: 3ج ،1375سینا،  ابن) «عرفان العقلىلا جنس و لا فصل له فلا حد له و لا اشارة اليه الا بصريح ال

که فوق طور عقل است و از داند  میمعنى شهود  هب را« صریح عرفان عقلى»آملی عبارت ةزاد حسن

  .(210 :1ج ،1374طوسی، ) توان رسید مین مقام نه آقیاسات عقلى و نظر فکرى ب

نهایت و درک  آن قابلیت درک بیداند و برای  ابوحامد غزالی هر چند عقل را لایق اسم نور می

داند، چون در این  خودش را قائل است، اما طبیعت عقل را برای شناخت عمق حقیقت مناسب نمی

نظر وی تجرد از این دو به   شود و احکامش از این دو خالی نیست و به دنیا از وهم و خیال جدا نمی

کند: در ساحت  صدرالمتالهین از غزالی نقل میکه  چنان (47 و 46 :1364غزالی، )کشد  بعد از مرگ می

تنهایی  ولایت چیزی که عقل به محال بودنش حکم کند وجود ندارد، اما ممکن است عقل نتواند به

 .(322و   323:  2ج،م1981ملاصدرا، )آن را درک نماید 

ورای )یعنی حقایق و عوالم فوق عالم ماده( ازقبیل  نظر شبستری درک احوال آخرت از       

کند احوال آخرت برای عقل  ها را درک نمی طور که کور مادرزاد رنگ طور عقل است و همان

 گوید: غیرقابل درک است. می
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 ندارد باورت اکمه ز الوان

 خرد از دیدن احوال عقبا

 ورای عقل طوری دارد انسان

 

 وگر صد سال گویی نقل و برهان 

 بود چون کور مادرزاد اینجا

 اسرار پنهانکه بشناسد به آن 

 (46و  45: 1371شبستری، )                      

 نظر وی درک وحدت برای عقل ممکن نیست:از برای مثال

 خرد را نیست تاب دید آن روی

 دو چشم فلسفی چون بود احول

 

 برو از بهر دید آن چشم دگر جوی 

 ز واحد دیدن حق شد معطل

 (12: 1371)شبستری،                                

خورشید معارف حقانی را ندارد البته برای  داند که تاب مشاهدة او عقل را مانند خفاشی می

 گیرد: اثبات این مطلب ناخواسته باز از عقل و محال بودن تحصیل حاصل کمک می

 بود در ذات حق اندیشه باطل

 همه عالم به نور اوست پیدا

 رها کن عقل را با حق همی باش

 دارد قرب درگاهچه فرشته گر

 چو نور او ملک را پر بسوزد
 

 محال محض دان تحصیل حاصل 

 کجا او گردد از عالم هویدا

 که تاب خور ندارد چشم خفاش

 نگنجد در مقام لی مع الله

 خرد را جمله پا و سر بسوزد
 (14: 1371شبستری، )                               

 ای جز تحیر ندارد: در معارف شهودی نتیجهرسد که تفکر  جا میوی در آخر به این

 زهی اول که عین آخر آمد

 چو انجام تفکر شد تحیر

 

 زهی باطن که عین ظاهر آمد 

 در اینجا ختم شد بحث تفکر

 (30: 1371شبستری، )                                  

رسم عقلی نیست و با  شناخت حقیقت وجود و هرچیزی که دارای حد و پس از نظر شبستری

 شود ورای طور عقل است و عقل قدرت درک آن را ندارد. شهود درک می

مولوی نیز راه رفتن در عالم معنا را با پای عقل و استدال، راه رفتن با پای چوبی یا با عصای 

 کند: ور را استثنا می حال عقل قطب دیده درعین ،داند کوران می
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 بود   ینچوب   یاناستدلال   یپا

 ور یدهآن  قطب  زمان   د   یرغ

 

بود ینتمک یسخت ب ینچوب یپا   

سر‌یرهکز  ثباتش  کوه  گردد  خ  

(2136تا  2128دفتر اول، ابیات مثنوی، )          

 در جز است و برهان به معلوم بعینه کشف، به کند که معلوم چنین حل میینقیصری مشکل را ا

 کشف به باشد شده معلوم برهان به کهآن از پیش چیزی است ممکن. ندارند تفاوتی جلا و خفا

 دعوی کسی اگر بنابراین. بود خواهد برهان به موقوف ناچار کشف صحت به حکم اما ،شود معلوم

 .(7 :1375قیصری، ) است تکذیب مستحق کند صحیح برهان مقتضای نقیض بر کشف

 ،1370ملاصدرا، ) داند دسترسی عقل میملاصدرا هم بسیاری از حقایق عرفانی و وحیانی را مافوق 

نظر وی عقل نظری از ادراک اولیات امور اخروی مانند زنده بودن دار  به .(10-7 :1361 نیز 479 :1ج

البته نفس از سنخ  .(58 :1340ملاصدرا، )عاجز است  (64)روم:  «انَِّ الدَّارَ الآخِرَۀَ لهَِیَ الحَیَوَان» آخرت:

ملکوت است و وحدت جمعی دارد که پرتو وحدت الهی است و این وحدت جمعی در ساحت 

و  227: 1360ملاصدرا، ) دارد هم مربوط نگه می ها را به حس و خیال و عقل و کشف حضور دارد و آن

نی، بالملکه، یابد: هیولا ها در یک درجه نیست و در طی مراحلی تکامل می . عقلانیت در انسان(228

 .(227تا  225 :1ج ،1370ملاصدا، ) بالفعل، مستفاد

نظر او ادراک صور عقلی مطابق واقع که انواع جوهری اصیل در وجودند از طریق شهود و  از

ملاصدرا، ) شود های مفارق و ذوات نوری عقلی حاصل می نسبت نوری وجودی حضوری با صورت

اینجا مراد از ذوات نوری عقلی موجوداتی است که کلیت سعی وجودی دارند نه  .(32 :1ج :1370

خواهد که جوهر مجردی است جامع  مفاهیم کلی عقلی. از نظر ملاصدرا نفس معلمی قدسی می

نظر او احکام طور عقل و ورای طور عقل با هم منافاتی   به .(264 :1ج ،م1981ملاصدرا، )صور عقلی  همة

نفی مطلق  ن به وحدت وجودود دسترسی ندارد. برای مثال قائلاورای طور خ  عقل بهندارند، فقط 

 .(323و  322: 2ج :م1981ملاصدرا، ) اند که تناقضی درکار باشد ممکنات را اراده نکرده

 (علیه و آله السلام) نور متابعت سید انبیاه را جز بآخرت  أهق احوال نشیحقااو معتقد است که 

معرفت ملائکه و جن و روح و توان دریافت، زیرا معرفت دنیا و آخرت و بهشت و دوزخ و  نمى

وات و اتعالى با کل موجودات و همچنین سیر معراج و طى سم ن و احوال معراج و معیت حقاکروبی
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ست، و ا ست که عقل ارباب فکر و اهل نظر از ادراک آن عاجزا ها از علوم مکاشفات ر اینینظا

حقیقت علوم در .شود نوشته نمى. (65: )کهف «وَ علََّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً»این علوم جز در مکتب لوح 

ها فقط به طی  قبیل علوم لدنی است که دانش آنات که از اصطلاحات عرفانی است ازمکاشف

بعد از از نظر وی این معارف فقط  مراحل عرفانی و با موهبتی ازجانب خدای تعالی ممکن است.

گشته باشد، و دست از نشاه صورى و  امصف نتعلق بد ةصیقل ایمان از غشاوه دل انسان ب ةه آئینکآن

المتالهین شاید بتوان نظر صدر .(42: 1،جم1981ملاصدرا، ) شود حاصل می شود حیات مجازى شسته

لا  ۀيقينی ۀاعلم ان العقل ميزان صحيح و احکامه صادق»عقل را در دو جمله خلاصه کرد:  بارةدر

 ،م1981ملاصدرا، ) «ينمرتبة مکاشفاتهم فوق مرتبة البراه»و :  (323 : 2ج ،م1981ملاصدرا، ) «کذب فيها

 .(315 ،2ج

 :گوید می یهمصباح الهدادر امام خمینی 

و البرهان  يحالعقل الصر يخالفالعقل الاّ انّه لا وراءانّ طورالعرفاء و ان کان طوراً 

أن تقام على  يةالعقل ينالبراه ان تخالف البرهان, و يةالمشاهدات الذوق, حاشا يحالفص

  .(65 :1360امام خمینی، ) خلاف شهود اصحاب العرفان

و برهان روشن مخالفتى  یحهرگز عرفان با عقل صر اما ،فراتر از عقل است یزى: عرفان چیعنى

هاى عقلى برخلاف شهود  برهانستند و نیهاى عقلى  ندارد و مشاهدات عرفانى مخالف با برهان

 .باشند نمی اصحاب عرفان

گریز و خلاف منطق بودن عبارات و شطحیات عارفان  پژوهان غربی استیس به عقل از عرفان

کدام را قابل  کند و هیچ و چهار راه حل احتمالی را مطرح می (265: 1379استیس، ) کند تصریح می

الله ید. (279 تا 273: 1379استیس، ) تناقض جاری استداند. از نظر او در ساحت وحدت  ول نمیقب

های مناسبی  کند و راه حل گیرد که از دستگاه فلسفی محکمی پیروی نمی پناه بر او خرده می یزدان

دهد و نتوانسته میان احکام اطلاقی در مقام ذات و احکام مقام تجلیات تفکیک کند و  ارائه نمی

 .(63 تا 43 :1384پناه،  یزدان) جود نامتناهی خلط کرده استاحکام وجود متناهی را با احکام و

پردازی ادبی یا  نماید عبارت عبارات عارفان که از دید برخی شطحیات می به نظر قاسم کاکایی

ستیز است و برخی  پارادوکسیکال و عقل برای آموزش مخاطب و امثال آن نیست؛ بلکه برخی واقعاً
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 ییجاعقل در. (79تا  76: 1388کاکایی، ) باشد گریز می وال است عقلط به بیان احنیز که بیشتر مربو

که وحدت مطلق  ییاما جا ؛صادر کند یحکم کثرات آن ینباشد تا عقل ب یمطرح است که کثرت

و ظهور و بطون و  یهو تنز یهتشب یاندر عالم وحدت است که جمع م .ندارد ییحاکم است عقل جا

فوق طور عقل بودن  یلدل یقگونه از حقا ینبودن ا یزآماسرار و اصولاً یابد یم یانامثال آن جر

، آنجا فوق طور عقل یکیاسرار عارفان دو مصداق دارند  یاگو .(421تا  419 :1381کاکایی، ) هاست آن

 یند:آنجا که بگو ،جا مخالف عقل است یکو  ،دارد نهایت یب ةخداوند علم و اراد یند:که بگو

از ضعف ادراک  یقابل فهم بودن اولیرمحدود است. غهم محدود و هم نا لحا ینخداوند در ع

محال بودن آن از نظر  یعنینفسه آن  یقابل فهم بودن فیرخاطر غ به یقابل فهم بودن دومیرماست و غ

 .(422 :1381کاکایی، ) عقل است

 کشف و عقل را بااند که نزاع مابین  متفکران اسلامی کوشیده بیشترشود که  تا اینجا ملاحظه می

کند حل  ها را انکار نمی ها استقلالی ندارد، اما آن فرض وجود حقایقی که عقل در ادراک آن

 هایی لاینحل باقی است. اما هنوز پارادوکس ،نمایند

 عقل ةبارالدین عربی در یینظر کلی مح

از  یدبا»گوید:  جاکه میعربی نیز مانند دیگر عارفان در مواردی از عقل حمایت کرده است. آن بنا

و جای دیگر  (249: 3ج :تا عربی، بی ابن) «عقل مهاجرت کرد ینبه سرزم ینفسان یهواها ینسرزم

  .(185 :1375آشتیانی، ) «خبرندبا یبیچون از اخبار غ ندا یامبرانها پ انسان ینتر عاقل» گوید: می

  از نظر او خود عقل به قصورش معترف است:

بقصوره و  یعترفو النبوه، بل  یهاطوار الولا یکذبلا  یالکمال العقلان یالعقل البالغ ال
قیصری، ) بان وراء طور العقل طور او اطوار یحکمو العقل  یهالاطوار الکشف یتوقفه ف

1375 : 400.) 

 یعقل بشر یعرب ابن یداز د .(233 :3ج ،تا عربی، بی ابن) آن است یریپذبزرگ عقل خطا یبع

درمورد خداوند فکر  یوقت یکند و حت یم یسازیرموضوع و محمول تصو یوهم برا یلةوس به

 یراز تأث یو ذهن یعقل یها یتنبودن فعال یخال ینو ا یردگ یدر نظر م یاو ماده و صورت یکند برا یم

عربی،  ابن)هستند درک نکند  هگونه ک را آن یقشود حقا یاست و باعث م ینقص عقل بشر ةواهم ةقو

 .(1071 :1375قیصری،  ؛ 364 : 3ج تا، بی



 پنجم و بیست/ شماره / سال سیزدهمپژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه                                                                                   8

 

است  یاله یاند بلکه نور یدها فکر به آن رسب که عقلا یستن یزیآن چ یحعلم صح حقیقتدر

عقل  .(218 :1ج تا، عربی، بی ابن) نشاند یمؤمن م یا یول یا ینب یارسول  یاکه خداوند در قلب فرشته 

ظرفیت قبول  -شود فساد نظر عقل میباشد که باعث  های خیالی فکری می که خالی از شبهه -سلیم 

 یذهن یتنظر و فکر و فعال  هدرک عقل ب اونظر  به. (261 :4ج تا، عربی، بی ابن)علوم کشفی را دارد 

اطوار  یتواند برخ یمهمراه شود  یستتفکر ن ةیجکه نت یاله یاما اگر با عقل وهب ؛محدود است

و  یفکر ةو ادل یدبه تقل یازازجمله شناخت خداوند با خود خداوند بدون ن .مکاشفه را درک کند

 .(290 :2ج و 94 :1ج تا، عربی، بی ابن) یتنها با دلالت اله

. عقل یردگ ینور م یعتشر رشیداست که مثل ماه از خو یعقل ینالد ییمح یشعقل مورد ستا

را  یقرا گشوده و حقا  آن یرتنفس مبراست و خداوند چشم بص یاست که از شوب هوا یمیسل

که  نورِ شرع است ینا یند.ب یطور که هستند م ( همانیآثار و اخبار اله یمعنا )شرع بهکمک شرع  به

 بدیهیات عربی ابن از نظر .(250 :3ج تا، عربی، بی ابن) دهد یرا نشان م یاتو جزئ یازوا شیدمثل نور خور

 و لدنی وهبی علم نوعی خود ها آن به نسبت انسان دانش بلکه است، قبول قابل کاملاً نظری عقل

او برای فهم قرآن که بخشی از کشف تام محمدی است، از بدیهیات . (253: 1ج تا، عربی، بی ابن)است 

معنی  برای خداوند مسافت و حد مادی بی اساس برهانگوید: بر می گیرد؛ آنجاکه ک میعقلی کم

 .(89: 1ج تا، عربی، بی ابن). را باید بر تشبیه حمل کرد (9: نجم) «أَدنْىفَکانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ »است پس 

 . ده استکرعربی به قصور عقل تصریح کرده یا ورای طور عقل معرفی  مواردی که ابن

ورای »ای تحت عنوان  محدودهاما از  ،کند یید میعقل را تأ الدین عربی اجمالاً ییکه مح لیحارد

تنها مواردی  شود که نه ی، ترسیم میذهن یحد قوا یورانحوی  به کهسخن گفته است « طور عقل

شود، بلکه مواردی از مخالفت صریح با بدیهیات  ادراک آن ناتوان است را شامل می که عقل از

عربی به ورای طور عقل بودن  گیرد. مواردی را که ابن می برند اجتماع نقیضین را هم درعقلی مان

نمایید که به دو نوع تقسیم شده است. نوع اول مواردی که  حظه میملا ها تصریح کرده ذیلاً آن

 عقل بشری از ادراکش ناتوان است و نوع دوم مواردی که مورد انکار عقل بشری است:
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 موارد نوع اول:

 یاگر عقل که طور عقل است یورا جملهاز یتعلوم نبوت و ولا یعرب ابن یداز د .1

مطالب را انکار نکند و اذعان  ینتواند ا یفقط م شد،با یالیهسالم از وهم و شبهات خ

، مردن و (64: )هودتوان جریان شتر صالح  می. (261: 1ج تا، عربی، بی ابن) یردکند و بپذ

دستور خداوند کشت و دوباره   به )ع(پرندگانی که ابراهیم ،(259: )بقره زنده شدن عزیر

)آل  )ع(دمیدن در آن توسط مسیح، زنده کردن پرنده گلی با (260:)بقره زنده شدند

 را از این دست اخبار دانست. (49: عمران

 ینا کثبات ندارد و در یمظهر یچه «یالتجل یلا تکرار ف»حکم  به یعرب از نظر ابن .2

 یها  چوبعقل چهار ید.آ یمثل عقل برنم یستاو ا یدمق یا قوه ةازعهد یقتحق

است که به رنگ  نهییاما قلب است که مثل آ ،دارد که همان منطق است یمشخص

، چون ها را درک کند آن ندتوا یم همین خاطر ید. بهآ یتابد درم یکه برآن م یاتیتجل

است و نام قلب از  یگوناگون دائم در حال دگرگون یاتهمراه تجل  خودش هم به

 «لِمنَْ کانَ لَهُ قلَْبٌ...  ذلِكَ لَذِکْرى  إنَِّ فی» :یدرماف یکه قرآن مینآمده است. ا جا  ینهم

در گردش در انواع  است که قلب دائماً ین، ا«لمن کان له عقل» :یدگو یو نم (37: )ق

حصر ابا دارد و  که از یقتحق یاتبا تجل یناست و ا الهیو صفات  یاتصور تجل

است و  یدداشته باشد سازگار است، اما عقل مق یدیجد ةخواهد هرلحظه جلو یم

 داشته باشد یاتنسبت به تجل یرفراگ یتواند ادراک یزند پس نم یم یدرا ق یزچ همه

شناخت خداوند  باب عقل در یشدن به صور ذهن یدنظر او مق از .(778: 1375قیصری، )

 .(779: 1375قیصری، ) است یپرست بت ینوع

آن نظر که اما انسان از ؛حد معرفت انسان کامل استشناخت خداوند با خود او در .3

 تواند خدا را بشناسد یدهد م یاجازه م یشذهن یکه قوا یحددر قطف ،است یوانح

فقط  یعنی ؛فهمد یخداوند را م یفقط صفات سلب عقل. (282 :3ج تا، عربی، بی ابن)

 ةاو برعهد یاثبات یاتخصوص یانتواند به سلب احکام کثرت از او حکم کند و ب یم

 .(370و174 :2ج تا، بیعربی،  ابن) ( استیاخبار اله یمعنا )به یعتشر
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: 3ج تا، عربی، بی ابن) ی طور عقل است و فقط کار انبیاستمثال زدن برای خداوند ورا .4

خاطر قوت عقل انبیا و ضعف عقل عامه است. در حدیث  . روشن است که این به(291

 ،ق1403مجلسی، ) بشر عقل داده است ة همةبه انداز )ص(است که خداوند به پیامبر اسلام

 .(383 :16ج

س ادراکات قلبی ورای کند، پ عربی قلب است که حقایق را دریافت می نظر ابن به .5

حی عرفانی مانند محبت، شوق، . حالات رو(128 :2ج تا، عربی، بی ابن)طور عقل است 

همین  شاید بتوان از ، هیمان و امثال آن و تجلیات الهی در ضمن این حالات رادَهش

 قابل بیان نیستند.  دست دانست؛ چون اصولاً

« رَوع»القدس در  فوق طور عقل است، چون علمی است که از نفث روح« علم اسرار» .6

 آید و نیازی به تفکر و استدلال ندارد و از جنس فهم و حس و حال دست می هنفس ب

ذات حق و حقایق   . علم به(31 :1ج تا، عربی، بی ابن) روحانی و مخصوص انبیا و اولیاست

و تعلق  ؛ همچنین کیفیت ایجادت و کیفیت نسبت و اضافات آن صفاتاو صف اسما

ها، از توان ادراک عقل  علم به آن خاطر بلندی مرتبة قدرت الهی به موجودات به

دست آمده از امتزاجات نیروهای  هخارج است. همچنین ادراک و شناخت آثار ب

بشری و قوای سفلی طبیعی و امتزاجات قوای فلکی و توجهات فرشتگان به نفوس 

جهت اطلاق حقیقی برای ت است؛ همچنین تعقل صفات الهی ازبرای خرد از محالا

گونه  کند و این انسان ممکن نیست چون عقل بشر فقط امور متعین را درک می

 :1374فناری، ) حقایق در مقام تجردشان از صور ذهنی، برای عقل قابل درک نیست

شمارد: سرّ ترتیب طبقات عالم و خواص آن  برمی ریفنا . از دیگر مواردی که ابن(19

ها به  و سبب منحصر بودن هر نوع و جنس و صنفی در عددی خاص و اختصاص آن

ها است. همچنین است شناخت علت غایی در خلقت مجموع عالم و  ها و مکان زمان

ی، فنار)هر ناحیه و شریعت و عالم و مرتبه یا برخی اجناس و یا انواع آن نسبت به 

ها جز در بیشتر مسائل ریاضی  دهد که دانش انسان وی در ادامه توضیح می. (20: 1374

 (.20: 1374)فناری، و هندسی، براساس تخیلات و مضنونات استوار است 
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 آید ورای طور عقل است دست نمی هکلی علوم لدنی که از راه استدلال بطور به .7

. یعنی برای رسیدن به این قبیل حقایق به عقل و استدلال و (114 : 2ج تا، عربی، بی ابن)

 صرف وقت نیازی نیست. 

ر طو ه انسان حقایق را خارج از زمان بفهمد از نوع ورای طور عقل است. هماننکای .8

 .(163: 1ج تا، عربی، بی ابن)که برای خداوند زمان مطرح نیست 

آن را فقط با تأویل چیز مظهر خداست ورای طور عقل است و عقل  که همهاین .9

 .(128: 2ج تا، عربی، بی ابن)پذیرد  می

جریان خضر و کارهایی . (644ص ،2ج تا، عربی، بی ابن)فقه حقیقی ورای طور عقل است  .10

 است حدیث در که جاستب نیاورد از همین باب است. ازاینتا )ع(که کرد و موسی

 .(91: 89ج، ق1403مجلسی، ) دارد قرآن بطون به را فاصله دورترین رجال عقول

 موارد نوع دوم

خداوند خالق » طورکلی خداوند بر انجام محالات عقلی قادر است: عربی به از نظر ابن .1

تواند شتری را از سوراخ سوزنی رد  حدود است و حدی برایش متصور نیست پس می

 اثبات و نفی (17: )انفال «رَمَيت اِذ رَمَيتَ ماَ» عربی از دید ابن .(21 :3جتا،  عربی، بی ابن)« کند

 .(313 :2ج تا، عربی، بی ابن) است واحد آن در مطلب یک

و جائت الرسل »... : داند یرا محال م یصفات اله یعرفان یاتاز خصوص یبرخ یعقل ةادل .2

تشبیه و تنزیه  جمع میان . ازجمله(218 :1ج تا، عربی، بی ابن) «العقول يلهبما تح یاله يفو التعر

نظر نحوی جمع میان نفی و اثبات. از . یعنی به(116 :2تا، ج عربی، بی ابن)ورای طور عقل است 

معرفت تام  یناست و ا یهتشب ینعدر یهکنند تنز یالله درک م چه اهلو آن یاله یعشرا وی

 .(1045 :1375قیصری، ) است

اجتماع ضدان در علم الهی است که در اصل اشیا اجتماع ضدان وجود دارد که مربوط به  .3

 .(660: 2ج تا، عربی، بی ابن) ورای طور عقل است

 ینخدا را با جمع ب» :یدگو یخراز که م یدجا با اشاره به جملات ابوسع چنددر  یعرب ابن .4

اول و آخر و ظاهر و باطن بودن  ةکند که مصداق آن مشاهد یم یحتصر ؛«اضداد شناختم

 ینا ةاز نظر عقل تضاد است والاّ شناخت و مشاهد واحد است، که واقعاً یثخداوند از ح
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 بخواهد بر آن اسم تضاد بگذارد یدکه ابوسع یستتضاد ن همختلف ک یثیاتصفات با ح

 .(476و 40 :2جتا،  عربی، بی ابن)

که  «الواحد لا يصدر عنه الا الواحد» ه:رد وراء طور عقل این است که قاعداز دیگر موا .5

هرنظر  بارة خداوند صادق نیست. خداوند هرچند ازای پذیرفته نزد عقول است، در قاعده

 تا، عربی، بی ابن)رسند  ظهور می  نیست اما موجودات کثیر از او به واحد است و کثرتی در او

 .(124 تا122  :1380کاکایی، و  31: 2ج

غضب   باعث به که چه چیزیب که در باطن غضب رحمت است و ایندرک این مطل .6

چند مکن نیست در غضبی رحمت نباشد، هرشود ورای طور عقل است و م آمدن خدا می

 .(164: 3ج تا، عربی، بی ابن) گوید ممکن است عقل می

صفات و خصوصیات الهی جمع است، ورای طور عقل است  ةاینکه در واحدیت هم .7

 یعنی هم وحدت دارد و هم تکثر. .(291 :3جتا،  عربی، بی ابن)

ت است و غیر از آمیز است. او عین موجودا الدین عربی تناقض ییاز نظر مح« هو لا هو» .8

تا،  عربی، بی ابن)وجود غیر از واحد کثیر چیزی نیست دیگر در  عبارت او چیزی نیست. به

 !(420: 3ج

 ریگهستند و بعد از رفتنشان د یتمام اعمال عرض و قائم به محل و فان ،نظر عقلاز .9

اند که اعمال بدون آنکه  همه متفق یالله و اخبار نبو و اهل یاندارند؛ اما انب یتیموجود

 : 1ج تا، عربی، بی ابن) افتد یاتفاق م ییرها تبدل و تغ و در آن رندباشند وجود دا یمحل یازمندن

 یشوند و برخ یاعمال حبط م یاعمال حاضرند و برخ ینع یامتکه در ق چنان .(219

 .گردند یم یلبه حسنه تبد یئاتس

 و 288  :1ج تا، عربی، بی ابن)برخی اخبار الهی ورای طور عقل است چون قابل استدلال نیست  .10

 آتش بودن برخی احوال معاد و قیامت و برخی اتفاقات استثنائی در دنیا مثل سرد .(324

ها  سبطی برای آن بودن آب و ها قبطی برای آب بودن خون و (69: )انبیاء (ع)ابراهیم برای

 .توان از همین دست دانست را می (133: )اعراف
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 بررسی و تحلیل
ویل خود اعتراف کند و با انحائی از تأتواند به عجز  در نوع اول از امور ورای طور عقل، عقل می

برخی حقایقی را که از حد توان درکش خارج است بپذیرد. اما آنچه مورد مناقشه است نوع دوم 

توجه به آید با نظر می تواند با عقل آشتی نماید؟ به نحوی می ستیز است یا به عقل اًاست که آیا مطلق

نحوی از استنکار و  توان به شود، اما می انکار می موارد ذیل در مورد نوع دوم نیز هرچند عقل عملاً

 حدی که مورد انکار عقل قرار نگیرد:، دراستبعاد عقل نسبت به ورای طور آن کاست

 برخی موارد ورای طور عقلپذیرش عقل از . 1

ل را با استدلال عقلی بپذیرد، هرچند حقیقت مطلب را تواند برخی از موارد ورای طور عق قل میع

شامل  «الواحد لايصدر عنه الا الواحد» عربی برای اینکه قاعدة برای نمونه ابن. کند درک نمی

ایجاد کرده پس خودش تحت : که این قاعده را خود خداوند آورد شود استدلال می خداوند نمی

چند خارج پسند است، هر عربی عقل بینیم استدلال ابن می .(31 :2تا، ج عربی، بی ابن)گیرد  آن قرار نمی

نظر  بودن خداوند از این قاعده برای عقل بشری در ابتدا قابل فهم نیست و حاوی نوعی تناقض به

 تواند با استدلالی به آن اذعان نماید.  آید؛ اما عقل درنهایت می می

فهمد و عقل  ها و حدود می چوبسازد چون در چهار درحقیقت خود عقل حدودی را می

کمال »فرماید:  می )ع(که امام علی ها را تغییر دهد، چنان تواند همان چهارچوب تر می انتزاعی

لحاظ  .(اول خطبهنهج البلاغه، ) «الاخلاص له نفی الصفات عنه لشهاده کل صفه انها غير الموصوف

ذات مطرح  صفات نباید در مرتبةگوید:  تر می الهی کار عقل است اما عقلی پخته صفات برای ذات

و در حضرتی لحاظ کرد تر  ای پایین براین باید صفات را در مرتبهجا کثرت نیست؛ بناباشد چون آن

های پیچیدة  از اینجاست که بحث .(25: 1375آشتیانی، )که ذات ارادة ظهور به صفات داشته است 

گیرد و حضرات و منصات و ذات و صفت و اسم و وجود لابشرط مقسمی و  عرفان نظری شکل می

عقلانی دارد  جنبة گونه مباحث عرفان نظری همه شود. این شیء مطرح میقسمی و بشرط لا و بشرط 

است. طبیعی است کسی که به نهایت پیچیدگی رسیده و به قضاوت نشسته  و خود عقل است که به

که جاعقلانیتی تا این حد انتزاعی نرسیده باشد، این مطالب را درک و اذعان نخواهد کرد. آن
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 ؛(31: 2تا، ج عربی، بی ابن) «زمان ورای طور عقل است ادراک خارج از محدودة»گوید:  عربی می ابن

 از عقل، عقلی است که به این پختگی نرسیده است.منظورش 

 .است یستاو ا یدمق یا قوهقل .  ع2

؛ یعنی دارد یمشخص یها چهارچوبطبیعی بشری متعارف عقل  عربی نقل شد، که از ابن چنان

 بین اصابع منطق و مفاهیم ذهنی و تصور و تصدیق فراتر نهد. اما قلب دائماً ةتواند پای از حیط نمی

ای  نهیآید؛ چون قلب عارف آی میو با هر تجلی جدیدی به رنگ آن درالرحمان در گردش است  

اس حقایق است. حقایقی که در چهارچوب مفاهیم صیقلی است که خاصیت اصلی آن قبول انعک

ها تکرار نیست. آنچه قابلیت  های الهی هیچ محدودیتی ندارد و در آن گنجد. جلوه ذهنی نمی

  تناهی را داراست قلب است نه عقل.ادراک این تجلیات نام

 ت حد است و بیرون راه نیستجه عقل گوید شش

 یستپا منه کاندر فنا جز خار ن یدعقل گو

 

 ام من بارها عشق گوید راه هست و رفته 

 عقل را کاندر توست آن خارها یدگو عشق

 (132: غزل1396مولوی، )                                      

بلََی قَادِرينَِ »گوید معاد قیامت واقع خواهد شد:  اما کشف می ،«المعدوم لا يعاد»گوید:  عقل می

 .(4: تقیام) «علََی اَن نُسَوِّیَ بَنَانَه

  یالی بودن عوالم.  خ3

م است. سیال بودن واقع متمم مورد دوودن تمام عوالم است. این مورد درمورد سوم خیالی ب

)هو  یهمان ینمنطق بر سه اصل ا ةعقل در حوزگردد.  میهمین حقیقت باز  ادراکات قلب به

نظر  بهکه  ی؛ همان اصولدهد یجولان م یضینو امتناع ارتفاع نق یضینامتناع اجتماع نق هویت(،

عالم  یعیو اساس اتفاقات طب یهپا ینقوان ینشود. ا یآن م یتعقال عقل و باعث محدودعربی  ابن

و خداوند عالم را براساس این اصول بنا نهاده است؛ اگر چنین نبود نه هیچ اتفاقی  زند یماده را رقم م

پذیر  منتظره، و هیچ نوع درک و استدلالی نیز امکانینی بود و نه هیچ اتفاقی غیرب در جهان قابل پیش

 شد. نمی

عالم  نیا یست،ن یو عاد یعیطب اتفاقاتمحدود به عالم ماده و  یدشعارف که د یک یداما از د 

عوالم در  یعرب ابننظر اند. در  یالمحض خداوند خ یتو واقع یقتعوالم همه نسبت به حق یگرو د
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قیصری، ) گذاشت یالتوان خ یاست که نام آن را م یالچنان س یتو واقع یستمطرح ن یودیق ینچن

ة هستند و مثل بقییعنی این قیود جزئی از خود عوالم  .(46تا 40 :1381کاکایی، ر.ک،  ینهمچن. 692 :1375

که در احادیث عمیق اهل  اند. ذات خداوند حتی محکوم صفات خود نیست. چنان خیالی اجزا

خداوند بود که برخی اسامی ظاهر شود و برخی مستاثر  ةوارد است اراد باب حدوث اسما در )ع(بیت

به هر میزان ظاهر کدام از صفاتش را که بخواهد خداوند متعال هر .(112: 1، ج1363کلینی، )بماند 

 . (12: انعام) «کَتَبَ علََی نَفسِهِ الرَّحمَه»کند:  می

 یستصورتی است. وجود حقیقی که قابل تبدیل ن هر حقیقت خیال، تبدل در یعرب به اعتقاد ابن

که حق در این وجود خیالی ظاهر  اند. هنگامی خیالی یاما ماسوای او موجودات ،فقط خداوند است

اتش کند نه با ذ در آن ظهور می -آن ارجیصورت خ یعنی-سب حقیقت آن چیز شود فقط به ح می

صحیح وارد است که خداوند در در حدیث  یلهمین دل که دارای وجود حقیقی است. به

 «کُلُّ شَیءً هالِكٌ اِلّا وَجهَه»: کلام خداوند ینکند. ا های مختلفی برای بندگانش تجلی می صورت

ماند مگر وجه  نمی لتچیز در عالم به یک حا مطلب است. چون هیچگویای همین هم  (88)قصص: 

 یحمورد تصر یندر ا یعرب ابن .(313 :2جتا،  عربی، بی ابن) که مراد از وجه همان ذات حق است او،

 کند: یم
ماسوای حق،  ة... تمام ماسوای ذات حق در مقام استحالة سریع یا کند است. پس هم 

در دنیا و چه در  چه ینای زائل شونده است. بنابرا خیالی رنگ به رنگ شونده و سایه
بقا ندارد. هیچ روح و هیچ نفسی، هیچ  یزیاین دو قرار دارد، چ یانچه مآخرت و هر

ماند بلکه دائماً و تا ابد  )یعنی ذات حق( بر یک حال باقی نمی ،جز خداوند چیزی به
 شود. و خیال چیزی غیر از این نیست ورتی دیگر تبدیل میص ازیک صورت به

 .(70-80: 1392افتخار، ک ر ین. همچن313 :2ج تا، عربی، بی ابن)

ادراکش اذعان به عجز از ادراک و  یتشود و نها یاست که عقل عقال معرفت م یدگاهد یندر ا

 عارف خواهد بود.قلبی کشف  ییدتأ

 .استستدلال مربوط به عالم کثرات .  ا4

چیزی که جنس  ت عقلی وجود ندارد مطرح نیست. دربارةجایی که جنس و فصل و صورتعقل در

 ، عقل چگونه قضاوت کند؟! ریف عقلی ندارد و از مفاهیم نیستو فصل و تع
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کردن با مفاهیم عقل تنها ادراک کلیات است، و کار ةمعنای انکار عقل نیست. وظیف اما این به

کبرای کلی که از مفاهیم ذهنی است. مفاهیم کلی هم صورتی ذهنی دارد، اما ذهنی و استدلال با 

مکاشفات ذوقی است که عاری از هر نوع صورت حسی و یا  سخن در مکاشفاتِ معنوی و خصوصاً

عقل است.  ةچنین کشفی شبیه وهم در حیط . عقل در حیطة(203: 1369سمنانی، ) معنوی هستند

شود و به ادراک کلیات راهی ندارد؛ عقل نیز به  زئی درک میکه با وهم موضوعات ج چنان هم

کند که  ادراک موضوعاتی که صورت حسی یا ذهنی ندارند راهی ندارد. خیال چیزی را درک می

کند و  کند که معنای جزئی دارد. حس جسمانیات را درک می یشکل دارد. وهم چیزی را درک م

رد. ماهیات حدود وجودند و جایی که وجود حد کند که ماهیت ذهنی دا عقل چیزی را درک می

کند  ذهنی ندارد دیگر ماهیت مطرح نیست. حیرتی که عطار در هفت شهر عشق از آن صحبت می

روح چیز بزرگی شهود  شاید اشاره به همین درک اجمالی و گیجی تفصیلی عقل جزوی باشد.

عجزت العقول عن »ا ندارد. آید ذهن و عقل قدرت تحلیل آن ر آگاه که میکرده اما درحد خود

ادراک مفاهیم نامتناهی از  .، مناجات العارفین از مناجات خمس عشر(238: 1384قمی، ) «ادراک کنه جمالك

زمان وحدت و کثرت و وحدت وجود از توان عقل خارج است،  همین قبیل است. ادراک هم

خودآگاهی و ادراکات بیند و  که خود شخص در خدا محو شده و فقط یکی را می خصوصاً

 شخصی او در این حال مختل است.

کثرت در  پسند ریخت. مولوی دربارة مشاهدة اما شاید بتوان همین حقایق را در قالبی عقل

 گوید: نماست می اقضتن وحدت و بیرون آمدن کثرت از وحدت که ظاهراً

 رنگی اسیر رنگ شد چون که بی

 رنگی رسی کان داشتی چون به بی
 

 ا موسئی در جنگ شدموسئی ب 

 موسی و فرعون کردند آشتی
 (2468و2467 ابیاتدفتر اول،  مثنوی،)      

بشری  آیند مطلب را به ذهن های مختلف از دل یک رنگ بیرون می این مثال که رنگ یعنی با

 نزدیک کرده است.

ملاصدرا، ) الحقیقه کل الاشیاء تبیین عقلی وحدت وجود است  بسیط ةقائد ملاصدرا ةبه گفت

اعی است اما آیا انتز محتاج یک ذهن کاملاٌ «الحقيقه کل الاشياء  بسيط». درک قاعدة (4: 1360
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گوید:  که قونوی می خیر. چنانالحقیقه عرفان و شهود وحدت وجود است؟   بسیط درک قاعدة

 .(716: 1375قیصری، ) «المراد بالذوق ما يجده العلم علی سبيل الوجدان و الکشف لا البرهان»

صورتی ممکن کبرا و ترتیب قیاس و استدلال در واقعیت آن است که استدلال و چیدن صغرا و

صورتی که انسان ، درچیز و قوانین کلی حاکم بر هستی مطلع باشد است که شخص از جزئیات همه

حتی از جزئیات جهان مادی و حد و رسم دقیق موجودات نیز با خبر نیست چه رسد به عالم 

شناسد چه رسد به عالم  نمی انسان اصول کلی و قوانین حاکم بر جهان ناسوت را نیز کاملاًمجردات. 

ملکوت و جبروت و لاهوت. پس یک معنای ورای طور عقل بودن برخی موضوعات همین است 

 توان فهمید نه با استدلال.  را فقط با دیدن و علم حضوری میکه بسیاری از حقایق 

که این فکر طول و عرض پل صراط رسید، مگر اینتوان به  کردن نمیطبیعی است که با فکر 

ای برای اتصال به عالم عقول شود و دانش مورد نظر از آنجا در روح و نفس فرد  کردن مقدمه

معنای چیدن صغرا و کبرا  فروریزد. روشن است که در این صورت تعقلی که باعث فهم شده به

سوی معلوم فراهم نموده است.گویا شبستری   نة توجه نفس را بها تعقل تنها زمیج؛ بلکه در ایننیست

 گوید: که می جابه چنین تفکری اشاره دارد آن

 بود فکر نکو را شرط تجرید
 

 ای از برق تأیید گه لمعه پس آن 
 (11: 1371شبستری، )                               

 گوید: وی جای دیگر می

 وجود اندر کمال خویش ساریست

 امور اعتباری نیست موجود

 جهان را نیست هستی جز مجازی
 

 ها امور اعتباری است تعین 

 عدد بسیار و یک چیز است موجود

 سراسر کار او لهو است و بازی
 (52و51 :1371شبستری، )                         

 وصال این جایگه رفع خیال است

 

 پیش برخیزد وصال است چو غیر از 

 (54 :1371شبستری، )                               

ورای خاطر شدت انقطاع از مادیات و توغل در امور ما همین وصال و اتصال برای عارف، به

 .گردد سوی حقیقت غیبی جذب می شود و گاهی هم ناخواسته به مادی با اندک توجهی حاصل می

صحبوا الدنيا ....ۀيرالبص ۀيقحق یبهم العلم علهجم » .فضای طیران او همین حقایق است اصولاً
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گوید،  که عبدالرزاق کاشانی می چنان .(187: 1362صدوق، ) «بالمحل الاعلی ۀبابدان ارواحهم معلق

اتصال وجودی اتصالی است که قابل توصیف نیست. نعت آن قابل درک نیست و اسمی است 

. (755تا  751: 1385کاشانی، ) متصور است مسمی که اشاره به مقامی است که مشارالیه آن غیر بی

 باره در مبحث بعدی توضیح بیشتر خواهد آمد. دراین

 .القدس است که خود نوعی کشف است رتبة شدید عقل ارتباط با روح.  م5

نور »و آن را  اند که چیزی شبیه کشف است فیلسوفان بزرگ نوعی از عقلانیت را بازیابی کرده

به این ترتیب مراتبی از  .(552 - 554 :1375قیصری، )از ظهورات آن است « حدس»اند که  یدهنام« قدسى

فکری مطرح  درحقیقت اینجا خردورزی و حرکت و رویة تعقل خود نوعی کشف خواهد بود.

طور مستقیم از عقل فعال است که معلمی قدسی  تصال با عالم عقل و کسب حقایق بهنیست؛ بلکه ا

 ی است.برای عقل ناقص بشر

دهندة انواعی از کشف و شهود است.  قدسی و هم نشان این معلم قدسی هم راهنمای عقل

عقلی برای  این طریق است که عقل تصورات ماورائی مطابق واقع برای ترتیب برهان حقیقت ازدر

شهود همراه است اما باز کشف یابد. عقل قدسی تا اینجا با کشف و  مستدل کردن کشف را می

توان  جا فقط با فنا در لاهوت میرسد. به ادراک آن بالاتری هم دارد که دیگر عقل به آن نمی مرحلة

 رسید؛ چون لاهوت از عالم عقول و عقل فعال بالاتر است. آنجا تصور و تصدیق یکی است و به

 باشد. گر همه شهود است که عین تصدیق میعبارت دی 

رئیل است که متکفل رساندن حقیقت علوم در حکمت و عرفان اسلامی عقل فعال معادل جب

 یفیتک ییناند، در تب منظور از عقول، ملائکه مقرب کهینا یانبا ب یناس ابن .باشد اورایی به پیامبران میم

سینا،  ابن) است یقطر ینامعارف از یافتبه عقل فعال و در )ص(معتقد به اتصال رسول اکرم ی،وح

 ،م1981ملاصدرا، ) دانسته است یکیالقدس و عقل فعال را  و روح یلجبرئنیز ملاصدرا  .(103 :1ج، 1363

 .(63 و 23: 2ج

 :1ج، 1347آملی، ) همان عقل اول دانسته است یرا به اعتبار یلجبرئ یآمل حیدر یدسعرفا  از طبقة

حضرت محمد  یترا از عقل اول که همان روحان یلدر ازل جبرئ وندخدا یلیبه اعتقاد ج .(688

که  است حدیث در .(27 - 30: 1ج، م1970جیلی، ) ه استاست، خلق کرد (وآله وسلم یهاللّه عل یصل)
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شاید مراد از این عقلِ  (383: 16ج ،ق1403مجلسی، ) است شده داده عقل )ص(پیامبر به بشر ةهم ندازةا به

 فراوان همان اتصال به عقل کل یعنی عقل فعال باشد.

 فناری هرکجا کشف صریح و ذوق صحیحی باشد حتماً ابنقول   این همان عقلی است که به

گوید: ورای طور عقل بودن  می القواعد تمهیدترکه در  و ابن (28: 1374فناری، ) عقل پشتیبان آن است

ها ناتوان است. بلکه عقل برای  طورکلی از درک آن این معنی نیست که عقل به معارف شهودی به

انسان با این  .(24 :1360ترکه،  ابن) ، یعنی قلب روحانیری نیاز داردنیروی ادراکی بالات ها به درک آن

که در معنای  عنای فهم است. چنانم جا عقل بهنیروی ادراکی دیگر محتاج صغرا و کبرا نیست. این

طریق استدلال فلسفی یکی از مصادیق آن  هم همین معنا نهفته است و درواقع فهم از« عَقَلَ»لغوی 

عقل کل و با سلوک عرفانی حاصل مولاناست که با اتحاد وجودی با « عقلِ عقل»است. این همان 

تواند عصازنان تا  این عقل مستفاد با عقل فعال و تعلیم یافته از جبرئیل است که میشود. بنابر می

 مراحل بالای کشف بیاید.

 .زمان حاضرند ارفان در تمام منصات هم.  ع6

 گوید: می «قبل ان تموتواموتوا »که مولانا در تفسیر  چنان

 پس قیامت شو قیامت را ببین

 تمام اش یاو ندان یتا نگرد

 کمال یعقل را دان یعقل گرد
 

 دیدن هر چیز را شرط است این 

 ظلام یاخواه آن انوار باشد 

 ذبال یعشق را دان یعشق گرد
 (569تا 756ابیاتدفتر ششم،  مثنوی،)            

ازلحاظ سعه و  یاحکام متفاوتدارای اند که  قائل یو منصات و حضرات مختلف یعارفان مجال

 یصفاتصفات الهی نیست و برخی محل ظهور محل ظهور  یبرخ باشند. ضیق و وحدت و کثرت می

که  یستن یمطلب ینا ،کمتر است یوجود ةبا سع یمحل ظهور صفات یو برخ یشترب یوجود ةبا سع

شهود با احکام متفاوت و  یمجال ینا ةزمان هم اما ادراک هم ؛قابل درک نباشد یعقل قدس یبرا

 ةع هممستجمو در الله  یانسان کامل ممکن است که فان یفقط برا یمجال ینا ةحضور الله در هم

منصات حضور دارد و وحدت و کثرت و  ةزمان در هم هم . چنین انسان کاملیاست یدهصفات گرد

انسان کامل وحدت ذات  کند. یزمان مشاهده م دود بودن و نامحدود بودن را همو مح یهو تشب یهتنز

 بیند؛ پس در جهات پر از کثرت، واحد را جا می تبع آن کثرت مظاهر را یک و کثرت صفات و به
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عربی مقام شهود ابوالحسن خراز را که اول و  خود ابن بیند و در خدای واحد صفات کثیر را. می

عربی،  ابن) کند همین ترتیب توجیه می دید به ن بودن خداوند را از یک حیثیت میآخر و ظاهر و باط

اما خودش  ید،رس یشهود نینتوان به چ یتواند اذعان کند که م یم یعقل قدسپس  .(461 :1ج تا، بی

تا ذهن  خواهیم دید کهدهد.  ینم یکار ینچن ةاجاز یذهن یشهود را درک کند و قوا ینتواند ا ینم

 . یدنما یرخ نم ییشهودها یننشود چن یلتعط

 شهود ترک فعالیت ذهنی است زمة.  لا7

 يدان التوح» آن ترک تفکر است: ةبلکه لازم یست،با تفکر ممکن ن یعرفان یدتوحو شهود درک 

 ينع یف يلالمتفکر و رسم الفکر و الدل ينالحق و اضمحلال ع یبفناء الکل ف يکونانما  يحالصح

ها  انسان که در حدیث نبوی وارد است همة عربی چنان از دید ابن (42: ق1417عبدالله،خواجه ) «يتهاحد

 .(343 :4ج ،تا عربی، بی ابن)  شوند ا مرگ بیدار میاند و ب در این دنیا در خواب

 گوید: مولانا می

 پنبه آن گوش سر گوش سرست

 فکرت شوید گوش و بی حس و بی بی

 گوی بیداری دری و تا به گفت

 حیوان از کجا خواهی تو یافتآب 

 موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست
 

 تا نگردد این کر آن باطن کرست 

 تا خطاب ارجعی را بشنوید

 تو زگفت خواب بویی کی بری

 موج دریا را کجا خواهی شکافت

 موج آبی محو و سکرست و فناست
 (575تا  567دفتر اول، ابیات  مثنوی،)        

در مستی و  های طبیعی ذهنی از کار بیفتد تا کشف حاصل شود، که معمولاً یعنی باید فعالیت

ها  دهد. شرب و سکر و مستی و امثال آن عناوینی هستند برای حالاتی که در آن خلسه و فنا رخ می

کار نیست. اما پس از عقلی در الشعاع نور کشف است؛ بنابراین در این حال اصلاً عقلانیت تحت

قل بتواند محتویات مکاشفه را استدلالی کند، یا به صحیح بودن کشف و مکاشفه ممکن است ع

 عجز خود از ادراک محتوای آن اقرار نماید. 

و روبرو شدن با ادراکاتی  قسمت استدلال مغز فعال نیست در مراقبه و خواب و امثال آن اصولاً

 .(185 و 187و186: 1، ج1380)هیلگارد و دیگران، ) متناقض در حال مراقبه موضوعی پذیرفته شده است
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عادی افتد و تبدلات غیر در خواب که خود از مراتب پایین کشف است اتفاقات غریبی می رو ازاین

گردد، عقل  حال عادی بازمی  اما وقتی به ،شود دهد، و تا در آن حال است باعث تعجب نمی رخ می

 یابد.  فهوم آن را میکاشفه مشود و با تأویل و درک زبان رؤیا و م گر فعال می حساب

 .ر عالم وحدت دوئیتی نیست که تناقضی باشد.  د8

نگرند.  حقایق می جا بهاند که در سطح بالای هستی قرار دارند و از آن شطحیات را کسانی گفته

ویل شود تا در حد درک دیگران قرار گیرد. آن مطالب وقتی عباراتشان باید نزول کند و تأ بنابراین

تناقضی  گونه خواهد بود. یعنی واقعاً شود، تناقض پردازی عقل بشری سنجیده می تبا فهم و عبار

یابد در آن  ی است که چون به ساحت آن بار نمیکار نیست و این درک و فهم و عقل جزودر

معنی  نقیضین هم بی معنی باشد اصلاً تواند بپذیرد که وقتی کثرت بی بیند. خود عقل می تناقض می

عالم لاهوت است که عالم  توجه به این حقیقت که بحث وصل و فنا مربوط بهخواهد بود. با 

کند و از  عقل تلقی نخواهد شد. عبد عروج میباشد، دیگر صحبت از اتصال خلاف  وحدت می

گذرد و به  لمت و نور و از محسوس و معقول می، ظ، شهادت و غیب، خلق و امرملک و ملکوت

گردد، دیگر در آنجا کثرتی  رسد و در آن محو می می استحق و اصل حقیقت که در لاهوت 

ل و محو را تصور کند، چون تواند این اتصا نیست که تناقضی باشد. مشکل اینجا است که عقل نمی

نهایت مربوط به عالم جبروت و عقول است و انتهای درک او مربوط به انتهای عالم امر عقل در

تواند احکام آن عالم را  ر است دسترسی ندارد و نمیز اماست و به لاهوت که عالم وحدت و پس ا

ا عارف که اهل فنا و وصول درک کند. بنابراین مخالفت متکلم یا فیلسوف که اهل رویه و فکرند ب

عنوان اسرار مکتوم  گو شود و باید بهلازم نیست بسیاری از حقایق باز مورد است. البته اصولاً است بی

قرآن و  امه از تفکر در ذات الله و بحث جبر و اختار و حدوث و قدمع دیث،که در احا بماند، چنان

 اند. برخی مسائل معاد نهی شده

 :نتیجه
اقل نسبت به عقل بشری طبیعی گریزی های عرفانی لا ستیزی برخی گزاره رسد از عقل نظر می به

پذیرد. از دید  میعربی  نیست. بالاترین مصداق انکار عقل قبول امکان اجتماع نقیضین است که ابن

چیز  اند و در عوالم خیال همه ة عوالم خیالی و غیر واقعیعربی هم خداوند و از دید عارفی مثل ابن
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ممکن است. از دید منطق و فلسفه با فرض نابودی بدیهیات اولیه که سنگ بنای تفکرند، اندیشه و 

و در مادون آن قواعد عقلی شود؛ اما این تعطیلی مربوط به حضرت لاهوت است  استدلال تعطیل می

شود و قوانین هستی مخلوقات  که کثرت آغاز می چنان جریان دارد. درواقع ازجاییو فلسفی هم

یی و به اذن و قدرت الهی تثناسباب جریان دارد و جز در موارد اسیابد بدیهیات عقلی و ا جریان می

باشد و اندیشیدن بشری نیز شود، تا نظام پایدار و مستحکمی برای مخلوقات خداوند  نقض نمی

بر جهان در ذهن بشر است، اما نکتة پذیر بماند. قوانین عقلی بازتاب قوانین و حدود حاکم  امکان

چوب دنیای ما عقلانیت حاکم است چون خداوند خواسته این احکام اساسی آن است که در چهار

 و حدود حاکم باشد اما خودش محکوم این حدود نیست.

توان با توجیهات  شمارد می عنوان ورای طور عقل برمی عربی به تناقض را که ابنی موراد از برخ

نما دانست. مواردی هم که قابل توجیه عقلی فلسفی  ها را متناقض عمیق عقلی پذیرفت و باید آن

نحوی غیر واقعی  ة عوالم خیالی بهنباشد در عقل یک عارف قابل توجیه است، چون اگر درواقع هم

شود که این توجیه  آید واقعی نخواهد بود. ملاحظه میها به دید  اقضی هم اگر در آنباشد، پس تن

ای عمیق که از ظواهر عبور کرده و مؤید به نور کشف باشد، قابل فهم و درک  تناقض با اندیشه

 خواهد بود.

 که ناطقیت تشکیکی است به نسبتی که درک در افراد مختلف تشکیکی است. چنانعقل 

حد حس گردد. در ابتدا عقل برخی در شود اذعان به حقایق عرفانی میسرتر می شتر میانتزاعی بی

کند؛ اما اگر درک انتزاعی فرد قوی  بیند و مجازی بودن آن را درک نمی است و فقط کثرت می

کند که  تواند حقایق را از زمان و مکان جدا کند. اگر از وهم و خیال گذشت اذعان می شد می

متن واقعیت  «هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن»فهمد  ت نه کثرت و میاقعیت وحدت اسو

بیند. درهرحال روشن است که شهود حقیقت  د عقل طبیعی بشری در آن تناقض میچناست، هر

هستی چیز دیگری و ورای طور عقل است و اذعان به تمام مشهودات عارف اگر کار عقل باشد 

چرخد نیست بلکه کار عقل قدسی است؛ عقلی که  نطق صوری میم که تنها برپایةکار عقل فلسفی 

 در مرز شهود است.
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تواند ورای صور و  وهم و خیال است و نمی درک و فهم عقلی وقتی هنوز در پردةبنابراین 

بین نخواهد بود و از ورای مدرکات خود به کلی غافل است و حتی  ، وحدتجزئی را ببیندمعانی 

 کرد.ها را انکار خواهد  آن

استفاده و حتی مانع باشد.  هایی از فهم بی تواند در محدوده قوایش می ةذهن طبیعی بشری با هم

ای استوار است که حیات مادی  های پذیرفته شده گر بشری بر گزاره واقع تمام هستی عقل حسابدر

افتد.  کار می قل ازع ه و فنا واقعاًشدید و خلس شود. اما در حال مراقبة ها اداره می محدود بشری با آن

فهمد تنها در مادون عالم  ها جهان را می گر با آن ازلحاظ نظری نیز اگر قواعدی که عقل حساب

دیگر عقل در آن محدوده  عقل مطرح باشد و در فوق آن دیگر آن قواعد مطرح نباشد، طبعاً

ار و جمع میان داری مانند بحث جبر و اختی های بسیار عمیق و ریشه کارآیی نخواهد داشت. بحث

دهد به عوالم  ه در این جهان رخ میو کثرت از همین قبیل است، چون آنچتشبیه و تنزیه و وحدت 

 کند. بالاتر مربوط است و اگر کسی از آن جایگاه بنگرد قضیه شکل دیگری پیدا می

اهنگ کند، در آن حال توجیه کثرت و هم کسی که وحدت حاکم بر جهان را مشاهده می 

شود و سپس مشکل تطبیق شکل قضیه در دید ناظر دنیایی  ساز می با کثرت برایش مشکلکردن آن 

ینی یا کلام اهل عرفان هایی که در متون د آید. همان پارادوکس و در منظر ناظر ماورایی پیش می

های این  که البته برای خودشان حل شده است اما برای اهل عقل جزوی و استدلال وجود دارد،

حتی اگر بتوان حقایقی مانند وحدت وجود و توانایی خداوند بر اجتماع  وجیه نیست.عقل قابل ت

 اما این غیر از شهود حقیقت آن است.  ،نقیضین را توجیه عقلی کرد

دل پاک و صیقلی شود  ینةیآید و باید آ کار می برای در عرصة معارف الهی شناور بودن قلب به

و نیازی به تحلیل  باشدها  و خود را به دست واردات و حالات و تجلیات سپرد و تابع احکام آن

آن هم برای اهلش که ذهنی  -های عرفانی بیان و تفهیم و برای توجیه گزارهعقلی نیست. اما در مقام 

  توان توجیهاتی عقلی مطرح کرد. می -تر دارند تر و جوال انتزاعی

که: خداوند خالق حدود و قوانین عقلی است؛ و لازم ات عقلی برای معارف الهی مثل اینتوجیه

سوی الله وجود حقیقی و ثابتی ندارد و دش محکوم این قوانین باشد. و اینکه جهان مانیست خو

اصل این که انتظار داشته باشید انتظار ثبات داشته باشید، یا اینخیال است و شما در عالم خیال نباید 

مکانی و حضور  زمانی و بی درک شرایط عالم وحدت و بی همانی یا اجتماع نقیضین نقض نشود. با
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های عرفانی مثل وحدت و کثرت  توان بسیاری از پارادوکس ة حضرات و منصات میزمان در هم هم

حالات چند وقتی در برخی زمان را توجیه کرد. هر زمان و اول و آخر و ظاهر و باطن بودن هم هم

 ای هم نباشد نیازی به توجیه عقلانی هم نیست! عقل کنندهعرفانی عقل و تعقلی نباشد یا در حال فنا ت
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